
  

  فلسفه 

  .ار او را داشتت خدا از طريق صفات و آثشود كه او قصد در اثبا از دادگاه سقراط چنين برداشت مي ـ» 1«گزينه  -1

  پناه) (درس پنجم) (دشوار) (كيميايي

اند پس  جا گرد آمده اگر مرگ انتقال به جهاني ديگر است و اگر اين سخن راست است كه همه درگذشتگان در آن«گفت:  سقراط مي ـ» 3«گزينه  - 2
رو شود و با نيكـان و   يابد و با داوران دادگر آن جهان روبهاند رهايي  كه آدمي از اين مدعيان كه عنوان قاضي بر خود نهاده چه نعمتي بالاتر از اين

  )آسانپناه) (درس پنجم) ( (كيميايي »بلندمترتبگان همنشين گردد

شود كـه ميـزان ارزش و اعتبـار شـناخت انسـان از       كتاب درسي ذكر شده چنين برداشت مي 44با توجه به مواردي كه در صفحه  ـ» 4«گزينه  - 3
  پناه) (درس ششم) (دشوار) (كيمياييشناسي است.  مسائل معرفتهاي  ها از حوزه واقعيت

  )متوسطپناه) (درس ششم) ( (كيميايي ـ» 3«گزينه  - 4

  دانم است. شود كه معرفت همان شناخت يا مي اين برداشت مي 46با توجه به توضيحات قسمت چيستي در كتاب صفحه  ـ» 1«گزينه  - 5

  )آسانپناه) (درس ششم) ( (كيميايي

  )آسانپناه) (درس ششم) ( (كيمياييمعنا و مفهوم معرفت و شناخت روشن است و نيازي به تعريف ندارد.  ـ» 2«گزينه  - 6

به تدريج به اين نظـر  دادند. گوها و در محاكم قضايي هر باطي را حق جلوه مي و هاي مختلف در گفت ها به علت استفاده از مغالطه سوفيست ـ» 4«گزينه  - 7
  پناه) (درس ششم) (متوسط) (كيميايي تواند به علمي كه مطابق با واقع باشد برسد. دن به حقيقت را ندارد و نميرسيدند كه انسان توانايي رسي

اولا چيزي وجود ندارد. ثانيا اگر هم وجـود داشـته   «ها بود كه در فن سخنوري بسيار توانا بود به نظر او  گرگياس يكي از سوفيست ـ» 4«گزينه  - 8
تـوان آن را بـه ديگـري     ت نيست و انسان ابزار شناخت آن را ندارد. ثالثا اگر براي انسان قابل شناخت باشـد نمـي  باشد براي انسان قابل شناخ

  )متوسطپناه) (درس ششم) ( (كيميايي »بياموزد و منتقل نمايد.

  )آسان) (پنجمپناه) (درس  (كيميايي ـ» 3«گزينه  - 9

  )متوسطپناه) (درس ششم) ( (كيميايي ـ» 1«گزينه  -10


